
اندیشۀ او دربارۀ سرچشمه های اعتقادی شیعۀ نخستین را به درستی 
ارزیابی کنیم باید ببینیم که نسبت نوشته های اخیر او با آنچه ابتدا 
دربارۀ اثرپذیری تشیّع از معتزلیان بغداد بدان باور داشت چیست؟ 
 Early Imāmī Theology as Reflected in«مقاله او با عنوان(
the Kitāb al-kāfī of al-Kulaynī« در ایــن زمینه حائز اهمیت 

فراوان است.(   
آوازۀ ویلفرد مادلونــگ در ایران بیــش از هر چیــز وام دار ترجمۀ دو 
کتابــش یعنــی فرقه های اسلامی و جانشینی محمد اســت کــه این 
دومی بیش از دیگر نوشــته هایش مــورد توجّه قرار گرفته اســت. او 
در این کتــاب با توجّه بــه منابعی کــه ماجرای خلافــت پیامبر)ص( 
را گــزارش کرده انــد، ضمــن نقــد رویکــرد کســانی ماننــد لامنس و 
کایتانی، جانشینی را حقّ علی)ع( می داند. با این حال طبق آخرین 
نوشته های وی و همچنین آنچه در گفت وگویی که چند سال پیش با 
او داشتیم، ظاهراً نظرش در این زمینه تغییر کرد و بر این باور استوار 
شــد که طبق ادلّه قرآنی، خلافت و جانشینی پیامبر)ص( بی گمان 

حقّ دختر پیامبر، فاطمه زهرا)س( بوده است. 
مادلونگ ادعای تازۀ خود را بر این پایه استوار کرده است که در قرآن 
قوانین ارث مطرح شده و جانشینی هم به عنوان نوعی ارث محسوب 
می شود، چراکه وارث هر شخص، تمامی حقوق، اموال، بدهی ها و 
تعهدات وی را به ارث می برد و در این صورت جانشینی هم به وارثان 
فرد منتقل می شود. او بر این باور است که هنگامی که پیامبر)ص( از 
دنیا رفت، هیچ کدام از پسرانش زنده نبودند و از بین چهار دخترش 
هم تنها فاطمــه )س( در قید حیات بود. بنابرایــن طبق قرآن وارث 
و جانشــین قانونی پیامبر)ص( دخترش اســت. البته مادلونگ در 
ادامه، لقبی را هم برای حضرت فاطمــه)س( برمی گزیند که قدری 
عجیب بــه نظر می رســد. از نــگاه وی »اینکــه در این صورت ایشــان 
)حضرت فاطمه( را چه بنامیم خود یک پرسش است. او می توانست 
وارث و جانشین باشد، چون طبق اشاره قرآن مواردی وجود داشته 
که یک زن جانشین یک امام یا رهبر بوده است. پس در این صورت 
می توانستیم ایشــان را »ملکه« خطاب کنیم«! طبق این نگاه، امام 

علی)ع( تنها وصی پیامبر بوده و وصی غیر از امام یا خلیفه است. 
در نقد ادّعای مادلونگ می توان دو سطح از استدلال را مطرح کرد. 
سطح نخست این است که بر پایۀ سنخ استدلال خود مادلونگ، در 
بین آیات قرآن مواردی وجود دارد که دستِ کم او باید تکلیف خود را 
با آنها روشن کند. طبق این آیات، علاوه بر اشارۀ مستقیم به مسئلۀ 
انتخاب امام از ســوی خداونــد، گاه وراثتی بــودن آن نیز نفی شــده 
اســت. برای نمونه در آیه 124 ســوره بقره این گونه آمده اســت: »وَإِذِ 
هُنَّ قَالَ إنِِّي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامًا قَالَ  تمََّ

َ
ابْتَلَى إبِْراَهِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

المِِينَ«. در این آیه ضمن اشاره به  يَّتيِ قَالَ لَا ينََالُ عَهْدِي الظَّ وَمِنْ ذُرِّ

اینکه مقام امامت، از ســوی خداوند به ابراهیم)ع( اعطا شــده، در 
پاسخ به درخواســت ابراهیم)ع( برای امامت فرزندان و دودمانش 
چنین گفته شــده اســت که »پيمان من به بيدادگران نمى رســد«. 
همچنین بنــا بر آنچــه در آیه 246 ســوره بقــره ذکر شــده، گروهی از 
بنی اسرائیل، پس از وفات موسی)ع(، رو به سوی پیامبرشان کرده و 
به او چنین گفتند: »پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خدا پيكار كنيم« 
امّا پاســخ پیامبرشــان این  بود کــه »...إِنَّ الله قَدْ بعََثَ لَكُــمْ طَالُوتَ 
مَلكًِا«. بــر پایۀ این آیه، انتخــاب طالوت به عنوان پیشــوای مردم، از 
سوی خداوند بوده است و از همین رو در ادامه آیه 247 آمده است: 
»قَــالَ إِنَّ الله اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بسَْــطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْــمِۖ  وَاُلله 

يؤُْتيِ مُلْكَهُ مَنْ يشََاءُ«. 
به هر حال اگر مادلونگ استدلالش را بر پایۀ قرآن قرار داده و سنّت 
شــیعه امامیه را در باب نظریه امامت یا نظریه »نــص« نادیده گرفته 
اســت، به ناچار باید آیاتی را هم کــه ناقض اســتدلال او برای تحلیل 
امامت در چارچوب نظام ارث در قرآن هستند مورد توجّه قرار دهد 
و تکلیف خود را با آن دسته از آیاتی که بعدها مورد استناد متکلّمان 

امامیه قرار گرفت روشن و مشخّص کند.
ســطح دیگر نقد دیدگاه مادلونگ این اســت که چنین نگاهی اساســاً 
نســبتی با دکترین امامیه و یا اهل ســنّت دربارۀ امامت ندارد. مشــهور 
متکلّمان اهل ســنّت ضمن آن که تعریفی دنیوی از امامت به دســت 
می دهند، نظر مردم )شورا، اجماع و...( را در این زمینه معتبر می دانند 
و متکلّمان شیعه امامیه هم به ویژه از دوران شیخ مفید و شریف مرتضی 
تا کنون، قائل به نظریه نص هستند. عبدالجلیل رازی قزوینی، نگارندۀ 
کتاب النقض این حقیقت را چنیــن بیان کرده اســت: »...به مذهب 
شــیعه، امامت و خلافت به نسبت نیســت و اســتحقاق امامت بدان 
شرایط است که بیان کرده شد و آن عصمت و نصوصیت و علم است...« 
)النقض: ص 54(. به هر حال شــکّی نیســت که در دوران نخســتین 
اسلام، هیچ کس خلافت و امامت را »مایملک« پیامبر ندانسته و آن را 

در چارچوب نظام ارث تحلیل نکرده است.    
ویژه نامــه ای کــه اکنــون پیــش روی خواننــدگان قــرار دارد حاصل 
پژوهش های نویســندگانی اســت کــه هریک، مدتــی را بــه مطالعه 
دربــارۀ رویکــرد، روش و دســتاوردهای مادلونگ اختصــاص داده و 
کوشــیده اند تا مختصری از پژوهش های خــود را در این ویژه نامه به 
تصویر بکشــند. ناگفته پیداســت که ســخن دربارۀ رویکــرد، روش، 
گونه شناسی آثار و نقد مادلونگ در همۀ زمینه های یادشده، فراوان 
و درازدامن است امّا تلاش شده تا هر مقاله از این »یادنامه«، بر یکی 
از زوایای شخصیت علمی مادلونگ پرتو بیفکند تا دستِ کم تصویری 
اجمالی از فعالیت های او در ذهن خوانندگان شکل بگیرد و چه بسا 

الهام بخش پژوهش های دیگر در این زمینه باشد.    

آوازۀ ویلفرد مادلونگ در ایران بیش از هر چیز وام دار ترجمۀ دو کتابش 
یعنی فرقه های اسلامی و جانشینی محمد است که این دومی بیش از دیگر 

نوشته هایش مورد توجّه قرار گرفته است.

ویژه نامۀ پیش رو 
حاصل پژوهش های 

نویسندگانی است 
که هریک، مدتی 

را به مطالعه دربارۀ 
رویکرد، روش 

و دستاوردهای 
مادلونگ اختصاص 

داده و کوشیده اند 
تا مختصری از 

پژوهش های خود 
را در این ویژه نامه 

به تصویر بکشند. 
تلاش شده تا 

هر مقاله از این 
»یادنامه«، بر یکی 

از زوایای شخصیت 
علمی مادلونگ پرتو 

بیفکند.
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